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 هرمنوتيك و تأويل

  زرى پيشگر                                                                                                                   

 : چكيده 

هاى فهم متون، به ويژه متون دينى، بيش   به گواهى تاريخ، بررسى و تحليل هرمنوتيك و به طور كلى روش
هاى متفاوت و گاه متناقض،  ها ضرورت دارد، زيرا هر دين و جامعه دينى با انبوهى از برداشت تهاز ساير رش

شناسى  هاى كلامى، فقهى و به طور كلى دين ها و نزاع دهد كه منشأ درگيرى بستر تاريخى خود را ادامه مى
تفسير كدام است؟ ريشه دشوارفهمى انسان در مواجهه با متون قدسى چيست؟ تأويل چيست و . شده است

آيا تأويل محدود به حدود متن است؟ شرط دستيابى به تأويل صحيح چيست؟ نگارنده در اين مقاله 
 .كوشيده است طى مباحثى به كاوش در اين مسائل بپردازد

 .هرمنوتيك، تأويل، تفسير، ظاهر، باطن، كلمات، متشابهات: واژگان كليدى
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 مقدمه  

ى چون قرآن، اناجيل اربعه، بخش عهد عتيق كتاب مقدس گاتها اوپانيشادها،  هنگام بررسى متون مقدس
يابيم كه برخى از مفاهيم مطرح  برخى متون بودايى و ديگر متون مطرح در اين زمينه، به سهولت در مى

 و در ابتدا كلمه بود»: خوانيم به طور مثال، در ابتداى انجيل يوحنا چنين مى. شده قابل درك و فهم نيستند
توان توجيه و تبيين كرد؟ در اين متون،  را چگونه مى« كلمه« »كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود

بيند و يا  ها يا خود را ناتوان از درك و فهمشان مى اصطلاحات و تعابيرى به كار رفته كه بشر در نگاه به آن
واقعيت آن است كه بشر از . رسد هاى ذهنى و عقلى به نوعى تضاد و تعارض مى ها با يافته در قياس آن

شود  مى« كلمه»ترين مفهوم عالم وجوب و امكان  برداشت خاصى دارد و وقتى خداوند يعنى قدسى« كلمه»
، به اين دليل كه )45/ عمران آل)« انَّ االله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح»هم در انجيل و هم در قرآن 

م با برداشتى كه او از كلمه دارد، در يك فضا كنار هم قرار ترين مفهو تواند بپذيرد آن قدسى انسان نمى
گاه براى كشف اين راز به دامن  شود و آن گيرند، ناگزير به منشورگونگى و رازوارگى مفهوم كلمه معتقد مى

 ) 22بلخارى، ص . )آويزد تفسير و تأويل مى

  
 هرمنوتيك 

ردد كه به معناى تأويل يا برگردان گ  باز مىhermeneuein اصطلاح هرمنوتيك به لفظ يونانى 
نام هرمس يكى از خدايان « هرمنوتيك»اى  تبار واژه. اى به زبانى قابل فهم و روشن براى مخاطب است گفته

رساند و راهنماى  هاى رمزآميز خدايان را به انسان مى رسان ميان خدايان بود و پيام يونانى است كه پيام
رسانى خدايان و  هرمس جز وظيفه پيام. ردگان در دنياى ديگر نيز بودزندگان در سفرهاى زمينى و روح م

ها، تاجران، دزدان، خواب،  او خداى راه. راهنمايى مسافران و مردگان، كارهاى ديگرى نيز به عهده داشت
افلاطون در مكالمه كراتيلوس، از زبان سقراط نام هرمس را . ساز اقبال خوش آدميان بود رؤيا، و نيز زمينه

 معرفى كرده و آن را با سخن گفتن، ترجمه كردن، پيام بردن، زبانِ hermeneusنمودار تأويل كردن 
 :رمز دزدان، مغلطه و زبان رمزى سوداگران نيز مرتبط دانسته و افزوده

 ). 766افلاطون، ص)« آورى هسته مركزى همه آن كارهاست دانيد سخنورى و زبان چنان كه مى »

 هاى اروپايى كاربرد دارد و كسى آن را ترجمه  مروز در تمام زبان    واژه هرمنوتيك ا
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« هنرتأويل»و « روش تأويل« »علم تأويل« »علم تفسير»در فارسى امروز، گاه آن را به . كند  نمى
 به ذهن بيايد، بايد باورى امروزى هرمنوتيك علم نيست و اگر از روش نيز معنايى در حد علم. اند برگردانده

هايى تقليل  توان آن را به نظريه هرمنوتيك فعاليتى است ادراكى و ارتباطى كه مى. گفت كه روش هم نيست
هاى بسيار  ها به گذشته داد كه با تجربه تأويل، توضيح، شرح و تفسير پديدارها سرو كار دارند و پيشينه آن

هاى مقدس هندى، مصرى، ايرانى، يونانى و غيره و  دراك متنگردد، يعنى به روزگار تلاش جهت ا دور باز مى
در صورت فقدان . اند هاى باستانى آشورى، عبرانى، كلدانى نوشته شده نيز متون مقدسى كه به زبان

. توانست به نتيجه برسد هايى درباره تأويل و تفسير متون تلاش براى شرح و توضيح اين متون نمى نظريه
آيند، در صورتى كه به هيچ  اى نادرست، به نظر برخى از پژوهشگران ابتدايى مى  به گونهها، امروز اين نظريه

احمدى، آفرينش )ترند تر و پيچيده هاى مدرن به مراتب كامل ها از نظريه يى نيستند و شمارى از آنارو ابتد
اين . استمنطق و مبحث علم هرمنوتيك بحث درباره مبانى نظرى تفسير و تفهيم ). 6- 5و آزادى، ص

اى از شعب الهيات و در حكم مبناى نظرى شروح كتاب مقدس و  منطق و مبحث علم، در اصل شعبه
 . كرده است ها نصوص مقدسه را شرح و تفسير مى متضمن بر اصول و قواعدى بوده كه مفسر به استناد آن

 به كتب ديگر نيز تسرى هاى تفسيرى كتاب مقدس و اصول مبانى آن، هاى بعد، احكام روش     اما در دوره
تواند به يكسان در همه علومى  شود كه مى شناسى عمومى مراد مى يابد و در نتيجه از اين اصطلاح روش مى

هاى تفسيرى كتاب مقدس با نظريه  با اين تحول روش. كه در رتبه زبان و عبارت آمده، به كار بسته شود
آيد كه بر مبناى اين  كى از بى شماران كتابى درمىشود و انجيل نيز در عداد ي غيردينى تفسير يكى مى
اين تحول كه بنا بر سيطره مذهب اصالت عقل و به اقتضاى شرايط دوره . شود اصول و قواعد تفسير مى

منورالفكرى پيش آمد، موجب شد تا تفسير كه اساساً تفسير نصوص دينى بود، غير دينى شود، و حوزه آن 
 .)9گران، ص ريخته.)توسعه يابد

اى كه به يكسان در      شلاير ماخر نخستين كسى بود كه درصدد طرح نظريه همگانى تأويل برآمد؛ نظريه
او وجود يك معناى نهايى نهفته را در متن باور داشت و . مورد متون دينى و غيردينى صادق باشد

اهايى درونى و باطنى دارند از نظر او، متون معن. توانست بپذيرد كه هر تأويلى به اين معنا نزديك باشد نمى
ها  هاى او پى ببريم، ولى اين واقعيت كه قادر به فهم اين نيت توانيم به نيت ها خداست و ما نمى كه مؤلف آن

و منظورها نيستيم، نبايد چنين برداشت شود كه آن معناى نهايى و نهانى در اصل وجود ندارد و در عين 
ويلهم ديلتاى، انديشمند . ار شناخت و فهم اين متون را رها كنيمحال به اين معنا هم نيست كه ما بايد ك

زيست و توجه زيادى به كار شلاير ماخر داشت، معتقد بود كه  آلمانى ديگرى كه در پايان سده نوزدهم مى
در نتيجه متن اصلى همواره با . گيرد خيزد و در نهايت در زندگى جاى مى اى زيسته برمى هر تأويل از تجربه

وجود دارد و مستقل ( اش به آن انديشيده بود و طالب آن بود همان كه پديدآورنده)نهايى و قطعى ىمعنا
هايى براى كشف آن  نيت مؤلف مهم است و بايد بتوان راه. است از اينكه تأويل ما از آن درست باشد يا نه

اريخى است و در نتيجه ما بايد اين رابطه، ت. از نظر ديلتاى نكته مهم رابطه ميان تأويل و زندگى است. يافت
با بينش دقيق تاريخى و با توجه به اين رابطه، ملاكى در مورد . در پى تدقيق نگرش تاريخى خود برآييم

سرانجام همه اين مباحث درست ). 78- 76احمدى، ساختار و هرمنوتيك، ص)حقيقت تأويل خواهيم يافت 
پويد و  اما او ادامه راه اسلاف را نمى. رسد  هيدگر مىشناسى رخ داده است، به مثل آنچه در هنر و زيبايى
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اند بر مدار  به نظر هيدگر، همه آنچه پيشينيان در مباحث تفسيرى گفته. هاست درصدد گذشت از آن
هاى  ها و مباحث مطرح شده نكته البته اين امر مانع از آن نبود كه او از تفكر آن. خودبنيادى دائر بوده است

ما سهم خاص هيدگر در هرمنوتيك و مباحث تفسيرى همانا برقرار كردن پيوند پيشين ا فراوان بياموزد،
او به جاى توجه به اصول و قواعد تفسيرى و يا فراهم آوردن . علم تفسير با عرفان و حكمت و علم الهى است

ص ظهور شناختى براى علوم انسانى، به حقيقت تفسير و نسبت آن با حقيقت وجود و نحوه خا مبناى روش
تنها هيدگر است كه از تفسير متون گذر كرده و آشكارا گفته است كه . آورد و خفاى آن در هر دوره روى مى

او تفسير را به . هرمنوتيك اولاً وبالذات با تفسير حقيقت وجود آدمى مرتبط است، نه با يك متن به خصوص
به بيان ديگر، او شأن تفسير را . سته استحقيقت وجود آدمى مؤول داشته و آن را يكى از شئون دازاين دان

نه فقط تنوير معانى لفظى كتب و صحايف، بلكه كشف حجب از اشيا و به ظهور آمدن وجود دانسته و بدين 
تذكر هيدگر اگر چه در مقام تفكر . ترتيب به معناى تأويل در مأثورات تفسيرى اسلام نزديك شده است

در نظر گرفتن اينكه او ساحت قدس را فرو بسته و امكان تعالى و  افلسفى به نهايت درجه مهم است، اما ب
ماند و خود او نيز داعيه ديگرى  داند، تذكر او در حد يك تذكر باقى مى رسيدن به مقام اشارت را منتفى مى

. دانند در حالى كه مفسران اسلامى رسيدن به مقام اشارت و لطايف و حقايق را شرط لازم تفسير مى. ندارد
لذا . گويد دارا نباشد، تفسير به رأى و مردود خواهد بود ها، تفسير مفسرى كه خود آنچه را كه مى ر نظر آند

اگر كسى ساحت قدس را فرو بسته بداند، در واقع حكم به امتناع تفسير حقيقى كرده است و شايد مسكوت 
گران،  ريخته)ظه بوده باشدگذاشتن مطالبى كه كاملاً جنبه دينى دارند از سوى هيدگر به همين ملاح
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  تاريخ هرمنوتيك 

هاى دانايى انسان و با نيروى ادراك و فهم انسان   هرمنوتيك قلمرويى بسيار گسترده است، كه با تمام رشته
ها و در يك كلام  در نتيجه، تاريخ هرمنوتيك هم با تاريخ شناخت آفرينش معناها و ساختن. سر و كار دارد

 ، خوانده يكى Phronesisيا« حكمت علمى»چه ارسطو در كتاب ششم اخلاق نيكوماخوس با تاريخ آن
يك نمونه از چنين . پردازيم هاى متفاوتى از تأويل متون مى هايى از شكل باره به گزينش نمونه در اين. است

ر دانته سه قطعه شع.  استIICon vivioاش  متونى كتاب ضيافت دانته آليگرى است، كه نام اصلى
 تا 1304هاى  حدود سال)در همان زمان . هاى جوانى خود، پيش از تبعيدش از فلورانس سروده بود در سال
خود او شعرها را . ها نوشت كه ناتمام باقى ماند هاى بعد، تأويلى طولانى درباره آن و نيز در سال) 1309

ضيافت تأويلى است عرفانى از متنى . خواند« هاى همراه متن»ها را  ناميد و تأويل« هاى مقتدر و اصلى متن»
هاى  اى است از خوانش به قصد ايجاد ابهام و ساخت لايه نمونه. تر از اين تأويل است ادهسهايى  كه از جنبه

 .ها آسان نيست زيرين معنايى كه درك آن
 نوشته توان مثال آورد، حدود يك سده پيش از ضيافت دانته در افق فرهنگى ديگرى     متن ديگرى كه مى

 ميلادى 1202عربى در حدود سال  ابن. عربى است الدين ابن شده و آن ترجمان الاشواق نوشته شيخ محى
 هجرى قمرى در شهر مكه شعرهايى عاشقانه خطاب به زنى جوان، زيبا و دانا به نام نظام و 598برابر با 

ر شهر حلب، تأويل و شرحى بر  هجرى قمرى، د611چند سال بعد در . الشمس و البهاء سرود ملقب به عين
شرح و تأويل از اين بيان عشق زمينى، معناهايى . اند و زمينى شعرها عاشقانه. اين شعرهاى خود نوشت
توان مسئله را برعكس اين هم ديد، يعنى شعرها  عربى گفته كه مى خود ابن. كنند عرفانى و لاهوتى ارائه مى

دسته ديگر، متونى هستند كه مؤلفان . ر صورت، عاشقانه دانسترا از نظر ذهنى و معنوى، عارفانه و از نظ
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توان گفت  مى. اند ها را تأويل كرده هاى ديگران پرداخته و آن هابه شرح و توضيح متن با استفاده از متن آن
ها، دست كم از نظر تاريخى و قدمت، تأويل  مشهورترين نمونه. ين شكل تأويل متون استرت كه اين رايج

خواستند كه به زندگى خود در پرتو  درپى مى هاى پى نسل. هاى دينى است  آسمانى و نيز كتابهاى كتاب
البته . اند هاى مقدس نيامده تمام اين احكام به صورت ساده و روشن در كتاب. هاى دينى شكل دهند حكم

ر عيسى هاى مشهو ها صريح و روشن هستند، همچون ده فرمان در عهد عتيق، يا حكم بسيارى از حكم
شوند، اما در موارد  خوانده مى« محكمات»هايى در قرآن مجيد كه به اصطلاح  مسيح در عهدجديد، يا آيه

احمدى، ساختار و )اند  هايى بيان شده ها به زبان شاعرانه يا در بيانى تمثيلى در روايت زيادى حكم
 ).69- 67هرمنوتيك، ص

هاى مقدس ارائه كنيم شايد براى ما متونى كه هم  سير كتابهايى در مورد تأويل و تف     اگر بخواهيم نمونه
ها بيشتر است تأويل و تفسيرهايى باشند كه از  تر و هم آشنايى با مباحث بنيادين آن ها ساده دسترسى به آن

در اين مورد حجم عظيمى از . اند ها منتشر شده ها نوشته و شمارى از آن قرآن مجيد در طول سده
. هاى طولانى فراهم آمدند هاى گوناگون جهان اسلام در سده ن از سوى مذاهب و فرقههاى گوناگو تأويل

هايى در شرح و توضيح معناى تأويل و تفسير نوشته شدند كه امروز راهنماهاى خوبى در  همچنين كتاب
را نام توان كتاب مفاتيح الغيب  نوشته ملاصدرا  به عنوان نمونه مى. شوند فهم هرمنوتيك قرآنى محسوب مى

شناس شيعه، حدود سيصدسال پيش به زبان عربى  برد كه از زاويه خاص يعنى ازنگاه يك فيلسوف و يزدان
 . نوشته شده و خوشبختانه به فارسى هم ترجمه شده است

ها  اند و در آن اى هستند كه به اصل مسئله تأويل پرداخته هاى نظرى و فلسفى     دسته ديگر از متون، متن
ترين  شايد قديمى. رباره تأويل ارائه شده، يا حركتى فكرى و نظرى در آن جهت آغاز شده استاى د نظريه

در اين مكالمه، سقراط با ايون يكى از راويان و . نمونه چنين متونى مكالمه ايون نوشته افلاطون باشد
حمدى، ساختار و ا)كند اى در باب تأويل ارائه مى شارحان شعرهاى هومر، درباره كار او گفتگو و نظريه

 ).73- 72هرمنوتيك، ص
ها رويكردهايى از جمله تهذيب  معانى متون مقدس و تفسير آن     در جهان اسلام عالمان دينى جهت كشف

هرمنوتيك يا همان تأويل، در اسلام گرچه به گونه مستقلى مطرح نشد، . دادند و تزكيه نفوس را پيشنهاد مى
ديشمندان علوم قرآنى و اصولى در آثار خود جهت دستيابى به اهداف اما مورد غفلت نبوده است، بلكه ان

ها و مناهج تفسيرى و انواع  فقهى و تفسيرى به مباحثى از جمله علم تفسير و تفاوت آن با تأويل، روش
تفسير نقلى رمزى، اشارى، شهودى، عقلى و اجتهادى، تفسير قرآن به قرآن، تفسير به رأى و مباحث الفاظ 

هاى تصويرى، تصديقى اولى و تصديقى ثانوى، كشف مراد مؤلف و متكلم و  م به وضع، انواع دلالتهمچون عل
اصطلاحات هرمنوتيك و تأويل معناى نزديك به هم دارند و در يك مفهوم . وغيره پرداختند« ظهور»مسئله 

كشف و ظهور با هم مشترك هستند و آن لزوم برگرفتن حجب از متون اعم از متون قدسى و غيرقدسى و 
هاى حاكم   هرمنوتيك، تفسير و تأويل گام بلند انسان براى رفع و دفع چالش،در نهايت كلام. هاست آن

 ).27گران، ص  ريخته)هاى خود با مفاهيم قدسى و امور دينى است  ميان برداشت
  
 تأويل 

 :العرب آمده است  در لسان
 ).32ابن منظور، ص )رجوع ال: تفسير الكلام الذى تختلف معانيه الاول:  تأويل

 :گويد باره مى     صاحب مفردات در اين
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. مكان و جاى بازگشت است: للموضع الذى يرجع اليه: الموئل.  تأويل از اول يعنى رجوع و بازگشت به اصل
تأويل رد كردن چيزى به سوى غايت و : ء الى الغايه المراده منه علما كان او فعلاً تأويل هو رد الشى

 سوره 7تأويل از راه علم مانند آيه . تواند علم باشد يا عمل  است، كه آنچه از آن اراده شده، مىمقصودى
:  سوره اعراف53و ما يعلم تأويله اِلا اللّه و الراسخون فى العلم؛ و تأويل از طريق فعل، مانند آيه : عمران آل

 ).27راغب اصفهانى، ص )هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله 
 :گويد البحرين مى    همچنين صاحب مجمع 

ارجاع الكلام و صرفه عن معناه الظاهر الى معنى اخفى منه، مأخوذ من آل يئول اذا رجع و صار اليه :  التأويل
يعنى آنچه معنى و سرانجامش به او « اى مايئول اليه من معنى و عاقبه») 7/3( (ابتغاء تأويله)قوله تعالى 

 ).313طريحى، ص )گردد برمى
 آمده 33بار در سوره فرقان آيه      كلمه تأويل هفده بار در قرآن بكار رفته، حال آنكه كلمه تفسير تنها يك

در زبان عرب عموماً و در متن قرآنى خصوصاً بيش از « تأويل»دهد كه كلمه  اين مطلب نشان مى. است
در فرهنگ پيش از « تأويل» باشد كه علت اين كاربرد بيشتر شايد اين. كاربرد داشته است« تفسير»كلمه 

در سوره يوسف . اسلام مفهومى شناخته شده بود كه با تعبير خواب يا تأويل الاحاديث، پيوند داشته است
در سياق قصه يوسف كلمه تأويل را با . بينيم كه ساخت سوره در آغاز برپايه رؤياى يوسف استوار است مى

با اين همه، تأويل در قرآن . يابيم مى« رؤيا»و « احاديث« »احلام»ت معنايى تقريباً يكسان، همراه با كلما
المثل وقتى دو همنشين يوسف در زندان رؤياى  فى. رود تنها درباره احاديث مربوط به خواب به كار نمى

 :گويد كنند و مى خويش را براى او حكايت مى
بل انَ ياتيكما ذلكما مما علمنى ربى انى تركت ملهّ قوم لا  قال لا ياتيكما طعام ترُزقانهِِ الِاّ نباتكما بتاويله ق

 ).37/ يوسف)يومنون باللهّ و هم بالاخره هم كافرون 
اين از جمله امورى . پيش از آنكه غذايى براى خوردنتان برسد تأويل آن را به شما خواهيم گفت:  ترجمه

 ترك گفتم كه به خداوند ايمان ندارند و است كه پروردگارم به من آموخته است، چرا كه من آيين قومى را
 ).37/ يوسف)آخرت را منكرند 

    در سياق اين آيه، تأويل به معناى خبر دادن از رويدادى پيش از وقوع آن در ارتباط با رؤياى آن دو 
تأويل در سوره كهف به معناى بيان مصلحت اعمالى است كه به ظاهر نادرست هستند، چون . زندانى است

تعمير »و « كشتن پسر بچه»و « سوراخ كردن كشتى»داد، يعنى  انجام مى( خضر)يى كه آن عبد صالح كارها
هاى علم و صلاح و تقوى كه از آن مرد صالح آشكار  نمود و حتى با نشانه معنا مى در نظر موسى بى« ديوار

همراهى را به ياد كرد، خضر همچنان شرط  به همين جهت هر بار كه موسى اعتراض مى. بود تناقض داشت
آورد؛ يعنى موسى از چيزى سؤال نكند تا آن هنگام كه خود راز اين اعمال را بگويد كه البته سرانجام  او مى

شود تأويل در آيات سوره كهف به  چنان كه ملاحظه مى. صبرى موسى كار آن دو به فراق كشيد به دليل بى
« افق»توان دريافت، مگر به واسطه   دليل پنهانى را نمىاين راز و. معناى كشف دليل و راز پنهان كارها است

بديهى است اعتراض موسى . اند عطا كرده( خضر)است و به آن بنده صالح « علم لدنى»ان مغيرعادى كه ه
شد، چرا كه جاهل مطلق كسى كه خود را  به كارهاى خضر از جهل مطلق او به معناى اين كارها ناشى نمى

شد كه  نشيند؛ بلكه اعتراض موسى از اين ناشى مى ارد ساكت در انتظار تأويل مىگذ به علم ديگرى وا مى
در افق فكرى موسى اين كارها، به اصطلاح . كرد وى آن اعمال را براساس دانش و افق فكرى خود تأويل مى

ها را  آنرسيد و حسن فعلى ( خضر)كرد تا آنكه تأويلى برآمده از افق فكرى ديگرى  متكلمان، قبيح جلوه مى
 به معناى كشف اسباب حقيقى -  يا تأويل اين افعال - كشف دليل و مصلحت درونى افعال . روشن نمود
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اين همان معناى . ها و كشف اين اسباب حقيقى نيز به نوبه خود به منزله كشف مبانى و اصول است آن
اين بايد گفت تأويل، يعنى بنابر. باشد به معناى رجوع و بازگشت مى« اول»از ماده « تأويل»لغوى كلمه 

حديث در واقع به منظور كشف دلالت و معناى آن به كار  ء يا فعل و يا سخن و يا بازگشت به اصل شى
 :تأويل به معناى عاقبت در آياتى از قرآن چنين آمده است. رود مى

 ). 35/ اسراء) و اوَفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و احسن تأويلا 

پيمانه را در وقت كيل به درستى پر كنيد و با ترازوى صحيح و سالم توزين كنيد كه اين بهتر و :  ترجمه
 .تر است خوش عاقبت

ء فردو الِى االله و   يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى
 ).59/ نساء)تؤمنون باالله و اليوم الاخر ذالك خيرٌ و احسن تأويلا الرسول ان كنُتم 

پس چنانچه در موردى اختلاف كرديد، . اى مؤمنان از خدا و رسول و واليان امور خود اطاعت كنيد:  ترجمه
 .تر است اگر به خدا و روز ديگر ايمان داريد، اين بهتر و خوش عاقبت. آن را به خدا و رسول وا گذاريد

توان به  مى« رسيدن به غايت»و هم به معناى « رجوع به اصل» اكنون كه كلمه تأويل را هم به معناى    
كار برد، وجه اشتراك اين دو معنا در آن است كه هر دو بر حركت دلالت دارند و اين دلالت با نظر به وزن 

 لغوى خود به اين دلالت هاى البته لغويان در فرهنگ نگارى و تحليل. گردد مستفاد مى« تفعيل»صرفى 
اى در جهت  ء يا پديده عبارت است از حركت شى« تأويل»توان گفت  اند، با وجود اين مى توجه نكرده

اش يا در جهت رسيدن به غايت و عاقبتش همراه با تدبير و مراقبت، البته اين  بازگشت به اصل و ريشه
ابوزيد، ص . )هاست عقلى در فهم پديدهحركت از نوع حركت مادى نيست، بلكه منظور حركت ذهنى و 

آنچه بيشتر سبب رونق اين اصطلاح در ميان مفسران و توجه شديد آنان به اين مسئله شده ). 386- 382
 : است كه خود آيات قرآنى را مدنظر دارد7عمران آيه  در سوره آل« تأويل»استعمال كلمه 

 ...غاء تأويله و ما يعلم تأويله الّا اللهّ و الراسخون فى العلم فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابت

جويى و يافتن  وجود دارد به جهت فتنه( انحراف از راه راست)اما كسانى كه در دلهايشان كجى :  ترجمه
پردازند، در حالى كه جز خدا و راسخان و استواران در  هاى متشابه آن مى تأويلى ساختگى به پيروى از آيه

 ... .دانند و دانش تأويل آن را نمىعلم 

 :نويسد     احمد بن تيميه درباره معناى تأويل قرآن در اين آيه شريفه مى
هاست  هايى است كه مرجع و برگشت آيات به آن تأويلى كه جز خداوند از آن آگاهى ندارد، همانا واقعيت »

رشيد رضا، )ته تا ديگر متعلقات آن مانند حقيقت صفات خدا و حقيقت و كيفيت عالم غيب، از بهشت گرف
 ).276به نقل از معرفت، ص 

داند،  تيميه وجود خارجى و عينى هر چيزى را تأويل وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود خطى آن مى     ابن
در ذهن، در لفظ، در كتابت و در خارج كه وجود عينى هر چيزى : زيرا هر چيزى چهار مرحله وجودى دارد

تيميه  ابن. اند تيميه تأويل ناميده ديگران به عنوان مصداق عينى و خارجى از آن ياد كرده نآنچه اب. است
كار رفته است، قرآن با نظر به واقعيت خارجى آن نظر دارد؛  معتقد است كه هر جا تأويل درباره قرآن به

 :گويد چنان كه مى
تيميه   انشا اوامر و نواهى است، يعنى ابن اخبار، مراد از-2 انشا يا طلب -1:  كلام قرآن بر دو قسم است

 ).37شاكر، ص )داند ها مى عمل به اوامر و نواهى را همان تأويل آن
  

  در تأويل)ره( نظر علامه طباطبائى 
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 :گويد در توضيح معناى تأويل و كيفيت ارتباط آن با الفاظ آيات مى( ره) علامه طباطبائى 
.  نسبت به آن مدلول آيه همچون نسبت ممثل است به مثل تأويل آيه امرى عينى و خارجى است كه

. شود آيه نيست ليكن به نوعى حكايت آيه محسوب مى( لفظى)بنابراين تأويل اگرچه از جهت دلالت مدلول 
فى الصيف ضيعت »المثل  درست نظير اين ضرب. ها ارتباط خاصى وجود دارد به طورى كه همواره بين آن

خواهد به چيزى دست يابد، ولى زمينه و اسباب آن را قبلاً از بين برده است؛  مىدر مورد كسى كه « اللبن
از بين بردن شير توسط كسى كه با آن »المثل بر آن دلالت دارد يعنى  زيرا مفهومى كه كلمات اين ضرب

اطب ولى با اين همه بيانگر حال مخ. آن معنايى نيست كه در مورد ذكر شده منظور گرديده است« كار دارد
براساس مدلول لفظيش، ( مثل)اى كه مفهوم حاصل از كلام  است و تصويركننده آن در ذهن، به گونه

همچنين است تأويل آيات قرآن؛ زيرا . باشد، بدون آنكه لفظ بر آن دلالت نمايد دربردارنده معناى متصور مى
اى   الهى و يا وقوع حادثهمى از احكام يا بيان معرفتى از معارفكآن حقيقت خارجى كه موجب تشريح ح

هاى قرآنى است و اگرچه مدلول لفظى القا امر و نهى يا بيان  اى از قصه گردد، همان مضمون قصه مى
حال نظر به ارتباط خاصى كه بين آن  باشد، ولى در عين اى مشخص نمى حقيقتى از حقايق الهى و يا واقعه

د، الفاظ مزبور در حقيقت اثر حاكى از واقعيت و حوادث و اين الفاظ وجود دار( بيان حقايق)احكام 
بنابراين تأويل از قبيل امور عينى والايى است كه از قلمرو تقيدات لفظى برتر ... الامرى خاصى است نفس

 ).52طباطبائى، الميزان، ص )باشد  بوده، تنها ثبت آن با الفاظ به جهت نزديك ساختن آن به اذهان مى
  
   

  

  

 آنجايگاه تأويل در قر

 ).2- 4زخرف ) والكتاب المبين انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم 
محققاً آن . قسم به كتاب آشكار؛ همانا آن را قرآنى عربى قرار داديم شايد كه شما تعقل كنيد:  ترجمه

 .استدر اصل كتاب نزد ما وجود دارد و بلند مرتبه و استوار ( قرآن)
 :گويد درخصوص اين آيه مى( ره)    مرحوم طباطبائى 

اى بس شامخ داشته، از قلمرو عقل   اين آيه به خوبى دلالت بر آن دارد كه قرآن نازل شده، نزد خدا، مرتبه
قرار داد و ( قابل خواندن)ليكن خداوند جهت عنايت به بندگان آن را به صورت كتاب . بشرى بيرون است

ظ عربى بر تن آن كرد تا شايد مردمان تعقل كنند در آنچه عقل و شناخت آنان را به آن راهى لباسى از الفا
بلكه آن قرآن ). 22/ بروج )« بلْ هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ». الكتاب قرار داشته باشد نيست كه در ام

كنيم واقعيتى   آن تفكر مىخوانيم و در قرآن را برتر از آنچه ما مى... مجيد است در لوحى نگاه داشته شده
است كه نسبت آن به قرآن، به مثابه نسبت روح است به تن و متمثل و اين واقعيت همان چيزى است كه 

هم اوست كه اساس و معتمد معارف و مضامين قرآنى . شود خوانده مى« كتاب حكيم»در قرآن به نام 
اطع است و نه از قبيل مدلولات لفظى از همين اين واقعيت والا نه از سخن الفاظ پراكنده و متق. باشد مى

تواند به درك  گردد كه چرا فهم عادى و نفس ناپاك نمى قت تأويل آشكار شده و روشن مىيجاست كه حق
 ).55طباطبائى، الميزان، ص )آن نائل آيد 

  
  بطن در قرآن
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در صدر، . توب و منطوقمك:  قرآن درهمه عوالم داراى حقيقت و صورت است و صورت آن نيز دو وجه دارد
القدس، در نفس پيامبر و بالاخره در علم الهى يك حقيقت واحده وجود دارد كه در همه عوالم  در روح

اند كه آيات آفاقى خداوند با آيات قرآنى او  جريان و سريان پيدا كرده است، چنان كه عرفاى عظام قائل شده
 يك چيز و باطن معنوى آن چيزى ديگرى است؛ اين قرآن). 206سيدحيدر آملى، ص . )مطابقت كامل دارد

اى به لايه ديگر بر اين تعدد  معناى باطنى نيز به نوبه خود معناى باطنى ديگرى دارد و همچنان از لايه
شود، چنان كه برخى معتقدند قرآن هفت معناى باطنى  معانى در جهت معناى باطنى و درونى افزوده مى

يابد كه در واقع سطح ادراك آن دسته   معانى با درجه معينى از معنا ارتباط مىهاى اين هر يك از نام. دارد
در تفسير عياشى ). 106شايگان، ص )كند  از اشخاص را كه بايد سطح معنايى را درك كنند مشخص مى

در خصوص معناى ظهر و بطن در حديت مذكور سؤال شد ( ع)ر امام باقر فآمده است كه از حضرت ابوجع
 :رمودندو حضرت ف

قال ظهره تنزيله و بطنه تأويله منه ما مضى و منه ما عالم يكن بعد و يجرى كما يجرى الشمس و القمر  »
ظهر ». «ء وقع، قال االله تعالى و مالم يعلم تأويله الا االله و الراسخون فى العلم نحن نعلمه كلما جاء منه شى

آيد و جنبه خصوصى  ه شأن نزول آيه به دست مىقرآن همان دلالت ظاهرى قرآن است كه از قرائن، از جمل
هاى كلى است كه از  دارد، ولى بطن قرآن دلالت باطنى آن است كه با قطع نظر از قرائن موجود، برداشت

آيد و همه جانبه و جهان شمول است لذا پيوسته مانند جريان آفتاب و ماه در جريان  متن قرآن به دست مى
 همه جانبه است كه از متن قرآن با دور داشتن قرائن خصوصى به دست اين همان برداشت كلى و. است
اگر چنين نبود، هر آينه . باشد هاى مختلف كه مناسب آن است مى آيد و قابل تطبيق در زمان و مكان مى

هاى كلى و جهان شمول است كه تداوم قرآن را  لذا همين برداشت. گرديد قرآن از استفاده دائمى ساقط مى
 ).275معرفت، ص ) كرده و آن را همواره زنده و جاويد نگاه داشته است سيشه نفيبراى هم

الغيب هنگام پرداختن به اين حديث، ظاهر و باطن قرآن را با ظاهر و باطن      صدرالمتالهين در مفاتيح
 :گويد انسان تطبيق داده و مى

ب محسوسى است كه در ميان ما است و ظاهر قرآن همان كتا.  قرآن نيز مانند انسان، باطن و ظاهرى دارد
باطن و . ترين مراتب انسان مرتبه پوست بدن و روى اوست همان طور كه پست. باشد داراى جلد و پوست مى

بنابراين اگرچه ظاهرترين وجه قرآن وجه لفظى عبارتى . كنند روح قرآن را جز صاحبان علوم لدنى درك نمى
 ).39ملاصدرا، ص )ر هر مرتبه حكم خاص خود را دارد آن است اما در پس آن بواطنى هست كه د

    بر مفسر است كه از اين مصاديق در مراتب طوليه و عوالم مختلف غفلت نكند و به قدر استعداد خود 
مصاديق طبيعى را كه ظهور و تنزيل قرآن است و نيز مصاديق روحانى را كه بطون و تأويل قرآن است، بنابر 

وفق احوال اشخاص بيان كند والا اگر مفسر آثار و لطائف قرآنى را در وجود خود نيابد، مقتضيات زمانى و بر 
اش  غزالى در فصل دوم اثر مهم اشراقى). 278گران، ص  ريخته)تفسير او تفسير به رأى خواهد بود 

و تماثل روى در مقام تفسير آيه نور به تشابه ) 358-353، ص 2ج )سينا  الانوار به اقتضاى اشارات ابن مشكاه
فرشتگان »يعنى « لا يدخل الملائكه بيتاً فيه كلب»: فرمايد وى با نقل اين حديث نبوى كه مى. آورده است

توان ضمن حفظ معناى ظاهرى  كند كه مى بيان مى« شوند اى كه در آن سگ باشد داخل نمى به خانه
ورت بيت به معناى باطنى آن حديث از صورت كلب به معناى باطنى آن يعنى درندگى و گزندگى و از ص

كه حفظ  سان معناى باطنى و تأويلى حديث را آشكار نمود يعنى همچنان  بدين.يعنى خانه دل عبور كرد
. خانه از سگ لازم است به طرق اولى حفظ خانه دل از درندگى و غالب شدن خشم بر آن نيز ضرورى است

كه هر دو تمثيل و اعتبار عبارات ) 60غزالى، ص )ت غزالى از اين معنا به تمثيل و اعتبار تعبير كرده اس
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اعتبار يعنى عبور از چيزى ). 2/ حشر)« تلك الامثال نضربها للناس، فاعتبروا يا اولى الابصار»: قرآنى هستند
 .به غير آن از ظاهر به باطن

  
  عالمان به تأويل

ط كرد كه تفسير فرع بر تفهم توان استنبا  از كلمات معصومان درخصوص نسبت ميان تفهم و تفسير مى
تفسير حاصل فهم است نه اينكه از تفسير فهم . ابتدا فهميدن است و سپس تفسير كردن. است و نه برعكس

من فهم »نقل شده است كه ( ع)همان طور كه از امام صادق . درايت و تفقه بر تفسير مقدم است. لازم آيد
عربى معتقد است كه فهم قرآن   درخصوص فهم قرآن، ابن).269گران، ص  ريخته)« القرآن فسر جمل القرآن

اى است  شود؛ الهامى كه خداوند بر قلوب محبان خود القا فرمايد و اين عطيه خود در نتيجه الهام حاصل مى
با اين الهام است كه . كه از عقل و فكرت تيز كردن و در الفاظ و عبارات غور و مداقه كردن به دست نيايد

 :گويد او مى. كند زه از قرآن پيدا مىمفسر تفهمى تا
طور كه تنزيل اصل قرآن بر پيامبر از جانب خداوند بوده است تنزيل فهم آن بر قلب مؤمنان نيز از  همان » 

 ).249چتيك ويليام، ص )« .پذيرد ناحيه حضرت حق صورت مى
 فهم بهره نخواهد داشت و     مادام كه آدمى در بند هوى و هوس و متمكن در مقام حيوانيت است، از اين

تا ) 79/واقعه)« لايمسه الا المطهرون»زيرا به حكم آيه . از قرآن جز لفظ و عبارت، چيزى فهم نخواهد كرد
آدمى به مقام پاكى و طهارت باطن نرسيده باشد، حقايق قرآنى را بر وفق ادراكات شيطانى و شئون سبعى و 

كتاب مكنون و »كسانى هستند كه قرآن شريف را كه در لذا مطهرين همان . كند بهيمى خود تفسير مى
اينان . همان قوه علم و ادراك آنان است« مس كردن مطهرين»كنند و منظور از  است ادراك مى« مستور

افرادى هستند كه طهارت در قلوبشان نازل شده و طهارت چيزى جز زوال پليدى از قلب نيست و قلب هم، 
پس طهارت قلب، همان پاكى نفس . دار جنبه ادراك و اراده است عهدههمان قسمتى است كه در انسان 

است؛ زيرا كه خداوند در سوره « رسوخ در علم»انسانى در ناحيه اعتقاد و اراده است كه به تعبير قرآن 
هستند كه در علم و « هدايت يافتگانى»اينان . ا به دو صفت توصيف كردر، راسخان در علم 7عمران آيه  آل

طباطبائى، الميزان، )« .كنند  خود ثابت و پابرجا هستند قلوبشان منحرف نيست و از فتنه پيروى نمىاعتقاد
 ).103ص 

    حاصل آنكه فهم كلام فرع بر وجود نوعى تماس و مخاطبه است و تا اين مخاطبه صورت نبندد و آدمى 
ت كلام، صرف گفتن نيست، بلكه به بيان ديگر، حقيق. طرف سخن و ارتباط قرار نگيرد، پى به مقصود نبرد

شود مستند بر نوعى ارتباط بين گوينده و  طور چيزى كه از كلام مستفاد مى همين. گفتن با ديگران است
كلام خدا حكايت عشق است و در عشق، عاشقى . شنونده است و تا اين ارتباط نباشد مخاطبه صورت نبندد

ه بر قلب مبارك محمدى نازل شده، اما هر كس به هاست و اگرچ است و معشوقى و ميان آن دو مخاطبه
: آمده است كه( ع)در كلمات امام صادق . هنگام قرائت آن بايد خود را مخاطب به خطاب خداوندى ببيند

لذا تا با متكلم قربى و نسبتى نباشد سخن او ). 16آملى اصفهانى، ص)« لا يعرف القرآن الا من خوطب به»
گفت او مسبوق به مخاطبه و . گويد شنود و به شرح باز مى  خطابات الهى مىنبى. مفهوم واقع نخواهد شد

پس . اى از اين مخاطبه و ملاقات را در خود يافته باشد فهمد كه بهره كسى سخنان او را مى. ملاقات است
 .اصل در تفهم كلام الهى همين حال حضور و ملاقات و مواجهه لغوى با كلام زنده خداوند است
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 در ظاهر عبارات و تحليل ساختار زبانى و توسل به علوم قرآنى، صرف و نحو، معانى و بيان، صنايع     مداقه
ادبى، نكات بلاغى و ديگر علوم قرآنى صرفاً اسباب تنزيل آن تفهم موهوب حاصل از مخاطبه و ملاقات و 

 ).269 و 275گران، ص  ريخته. )اظهار آن در رتبه لفظ و عبارت است
  

 يل قلمرو تأو

يابيم كه تأويل به آيات خاصى اختصاص ندارد،  ها به كار رفته درمى  با توجه به مفاد آياتى كه تأويل در آن
« بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه و لما ياتهم تأويله»و ) 53/اعراف )«هل ينظرون الا تأويله»زيرا در آياتى چون 

احكام و تشابه . شود ه همه آيات قرآن را شامل مىو نظاير آن جنبه اطلاق دارد به اين معنا ك) 39/ يونس)
از الفاظى هستند كه بر حسب لغت مفهوم و معناى روشنى دارند و خداى متعال كتاب شريفش را به هر 

روشن ) 23/ زمر)« كتاباً متشابهاً مثاثى») 1/ هود)« كتاب احكمت آياته». ها توصيف فرموده است دوى آن
بنابراين احكام تمام قرآن  از جهت . آن را به احكام و تشابه توصيف نموده استاست كه در اين آيات تمام قر

اتقان در نظم و بياناتش بوده و به لحاظ هماهنگى كاملى كه بين آيات قرآن از نظر نظم وبيانات وجود دارد 
ت اآيهوالذى انزل عليك الكتاب منه » با وجود اين در آيه شريف . شود به آن كتاب متشابه گفته مى

اند، يعنى بعضى آيات  آيات قرآنى تقسيم شده) 7/ آل عمران)« ...محكمات هن ام الكتاب و آخر تشابهات
آشكار است كه مراد از دو لفظ مذكور در اينجا غير از معنايى . اند محكم و بعضى ديگر متشابه خوانده شده

آل 7در آيه « احكام محكمات قرآن»منظور از . شود است كه در صورت مدنظر داشتن تمام كتاب اراده مى
عمران اتقان و ثبات خاصى است كه در اين قبيل از آيات وجود داشته و به واسطه آن اتقان در دلالت كردن 

ها  بر مدلول خود تشابهى ندارد؛ لذا بايد گفت قرآن احكام را براى بعضى آيات، پس از نزول و تفصيل آن
گيرد يعنى به تمام  قبل از نزول و تفصيل مورد نظر قرار مى« احكام »1كند؛ ولى در سوره هود آيه ثابت مى

 سوره زمر 23طور است، يعنى تشابه در آيه  كه در خصوص متشابهات نيز همين چنان. گردد آيات ناظر مى
بدين معنا است كه تمام آيات قرآن داراى نظم واحد هستند، از حيث اسلوب و روش تشابه كامل دارند، اما 

ها در نظر ابتدايى  شود كه مصداق و مدلول واقعى آن  سوره آل عمران شامل آياتى مى7ر آيه دت متشابها
شوند و اين تشابه  براى سامع روشن نيست يعنى در نگاه اول اين آيات با معانى و مصاديق ديگر اشتباه مى

 چنين معانى واقعى هر رجوع داده شوند و اين« محكمات»همچنان برقرار است تا زمانى كه آيات مذكور به 
 ).53طباطبائى،الميزان، ص. )ها روشن گردد كدام از آن

بريم كه تأويل متشابه مرجعى است كه به آن برگشت      با توجه به معنايى كه از تأويل ارائه شد پى مى
گاه و  گيرد و تكيه نمايد؛ چنانچه تأويل قرآن هم عبارت از مأخذى است كه معارفش از آنجا سرچشمه مى مى

مستند بيانات قرآنى بوده از حكم و مواضعش گرفته تا آياتى كه متضمن بيان حكمت است تمام بر آن 
گويند مخصوص دسته معينى از آيات  همچنين روشن است اين حقيقت كه آن را تأويل مى. استناد دارند

هاى  ز قبيل مفاهيم و مدلولشود و تأويل ا ها اعم از محكمات و متشابهات ثابت مى نيست بلكه براى تمام آن
الفاظ نبوده بلكه از امور عينيه خارجيه است؛ حقيقتى كه از افق افهام عمومى بالاتر بوده، تحت الفاظ قرار 

اى آن حقيقت و مطلب  دليل آنكه خداوند متعال آن را در قيد الفاظ كشانده آن است كه تا اندازه. گيرد نمى
مايد، در غير اين صورت آن حقيقت بالاتر از آن است كه در قالب اين هاى بشر نزديك و آشنا ن را به ذهن

 ).9طباطبائى، الميزان، ص)آيدرالفاظ د
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